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یخنامه خوارزمی    نهمسال  –تار      

                                                                                                                 0011 پاییز – مپنج و سی شماره

      

ید  4خوانش مدرنیستی متن دینی در اندیشه محمد ارکون و نصر حامد ابوز

 1محمدعلی راشدی -3/ مترجمان: مجید منهاجی 3محمدخالدالشیاب

 چکیده
های آنها در این زمینه و همچنین تمایز وارهاین پژوهش به گفتمان نصرحامدابوزید و محمدارکون پیرامون متن دینی و طرح

امل سازوکارهای نوین برای تع های فراروی این گفتمان درراستای تدوینپردازد. از سوی دیگر چالشمیان این دو گفتمان می
ای هترتیب از طریق تمرکز بر نکات مربوط به خوانش متن دینی و شیوهگردد. بدینهای درک آن بررسی میبا متن قرآن و راه

ها و مبانی که این گفتمان در معرض آن قرار گرفته است؛ ازجمله نقد ترین مولفهبرجسته -تفسیر و هرمنوتیک-تعامل با آن
 له، مورد توجه قرار خواهیم داد.و مسئ

واره ارکون و ابوزید در زمینه خوانش متن دینی مبتنی بر رویکرد انتقادی تاریخی و هرمنوتکی خوانش نقطه آغازین طرح
. ها و تضعیف جنبه قدسیانی و اطمینانی متن دینی استگرایی سیر خوانش، بازنمایی چارچوباست، که بیانگر روند تاریخ

 ترین شرایطهای مدرنیستی بشری است؛ که از مهمهای فراروی ارزشگر اینکار درراستای بسترسازی حوزهاز سوی دی
رود. ارکون، متن دینی را براساس رویکرد انتقادی تاریخی شمار میسازی بهسازی با مقتضیات زمان و روند جهانیهمگام

گاهیشناسی بررسی میو معرفت لق را از فضای عقل ایدئولوژیکی متعسلامی دست یابد و آنبخشی اکند، تا به یک نظام آ
د کند. وی معتقبه قرون وسطی خارج سازد. از سوی دیگر ابوزید، متن دینی براساس عقل و خوانش تاریخی بررسی می

اد هکه واقعیت همان مدخل حقیقی برای فهم متن است، که گشودن درهای اجتهاد در اصول و عقاید است، که در اجت ،است
توان گفت که هدف خوانش مدرنیستی ارکون و ابوزید، ارائه تفسیر در احکام و امور شرعی نیز وجود دارد. بنابراین می

 تاریخی متن، بدون کاربست تئولوژیکی و ایدئولوژیکی از تاریخ است.

 شری.های بخوانش مدرنیستی عربی، متن دینی، محمدارکون، نصرحامدابوزید، ارزشکلیدی:  هایهواژ

 

                                                           
ید انموذجا(»این مقاله ترجمه فارسی  .4 المجلۀ الاردنیۀ للعلوم »که در « القراءۀ الحداثیۀ العربیۀ للنص الدینی )محمدارکون و نصرحامدابوز

 ، چاپ گردید.۹103، 3، ش 6، مج «الاجتماعیۀ
 استاد گروه العلوم و الاداب جامعه الامیرۀ سمیۀ للتکنولوجیا. .3
یخ اسلام.3  mmajid.menhaji@gmail.comدانشگاه تربیت مدرس  -دکتری تار
 rashdyly092@gmail.comاشتغال به سطح چهار  -دانش آموخته حوزه علمیه .1
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 مقدمه

شناسی عقلی مکانی و زمانی معین مربوط است. برخی مدرنیته بیانگر چشم انداز جدیدی از جهان است، که به یک روش
نت گردد، که در اصطلاح به تقلید، سهای مدرنیته براساس یک رابطه متناقض تعیین میها معتقدند که ویژگیاز مدرنیست

ود. شخارج شدن از تفسیر سنتی به روندی است، که اصطلاحا خوانش عصری نامیده میشود. مدرنیته یا گذشته خوانده می
های مدرنیستی غربی ها و انگارههایی است، که در مجموع مکانیسم متاثر از رهیافتامر دستاورد رویکردها و نظریهاین

 های آن عبارتنداز:ترین ویژگینسبت به جهان است. مهم

 برتری عقل؛ 0

  کند.های پیشین را انکار میکه سنتی است، در تعارض است؛ زیرا همه فرهنگ با همه آنچه 0

ه خود هایی در جوامع منجر شود، کمعنای تغییر پیوسته است؛ حتی اگر این تغییر در بسیاری از موارد، به بحرانبه 0
 داند؛گرایانه میرا مجبور به بازگشت به گذشته براساس یک فرآیند عقل

یابند. همچنین آزادی ها براساس اینکه رهیافت عقلی هستند، ارزش میکند که واقعیتیمدرنیته مشخص م 0
 سازد.کند و سپس علم را جایگزین خداباوری میها را تعیین میها و روشانتخاب ارزش
بر  مبتنی عنوان یک فرایند سازنده متبلور گردید و جهان عرب را متاثر ساخت؛ درواقع در اصلمدرنتیه همانگونه که به

ب، بنابراین در این چارچو شود؛ خواه این سنت یک منبع یا یک ارزش تلقی گردد.های کهن محسوب میدگردیسی بر سنت
تلاش محمدارکون و نصرحامدابوزید برای خوانش متن دینی، از وضعیت سنتی برای تعامل با متن دینی گذر کرده است و 

امر به منظور تحمیل رویکردهای مدرن بر متن دینی است و متن دینی را در ایندهد. را در ساختار سنت عربی قرار میآن
 دهد. معرض آن رویکردها قرار می

بدین ترتیب خوانش متن دینی محور مطالعات مدرنیسمی جهان عرب گردید؛ زیرا در زمان تسلیم عقل عربی در مقابل و به 
وژیکی های ایدئولگیری عقل عربی و یک مرجع اصلی برای همه خوانشمثابه مولفه اساسی در شکلامر بهنفع حاکمیت، این

نداشتند؛ پمثابه سازوکاری برای تشریع و کاربست علمی برای حیات بشری میرفت. اگر پیشینیان متن قرآن را بهشمار میبه
کننده و نشناسی تعییمعرفتگرایی و عقلانیت، سعی در ایجاد شکلی از های مدرنیستی با دعوی نوگرایی، انساناما خوانش

روشمند قرار  گراییها جسورانه متن دینی را در برابر اقتدار عقلهای پیشینیان داشتند. این خوانشروشمند مبتنی بر کتاب
دادند، تا گامی فراتر از عرصه شناختی بردارد و از سطح تناقضی و برترنگرانه به عرصه اذعان به ارتباطات متاثر از مقتضیات 

 انی بشری منتقل گردد.زم
 توان به چهار خوانش معاصر از متن دینی اشاره کرد:بنابراین می

 در اندیشه امین الخولی و ادونیس؛ خوانش ادبی؛ -0
یکی؛ -8  ند؛کهای اجتماعی در متن قرآن را تایید میدر اندیشه حسن حنفی، که کاربست جنبه خوانش ایدئولوژ
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رایانه گهمچون محمدعابدالجابری، که براساس خوانش انتقادی عقل ؛ در اندیشه افرادیشناختیخوانش معرفت -5
 از متون سنت است؛

که موضوع این تحقیق -ارکون و نصرحامدابوزیدتوان در مطالعات محمد؛ این خوانش را میخوانش هرمنوتیکی -0
 ملاحظه کرد. -است

خصیت در برابر هر تلاشی که به بازسازی ش شناختیکنند، که متن قرآن یک مانع معرفتگفته تصریح میچهار خوانش پیش
ه را احاطهای گذشته است، که آندلیل ارتباط تلازمی متن قرآن با خوانشامر بهرود. اینشمار میمدرن عرب بینجامد، به

 پردازی ذاتی فردها بخشی از ساختار معنایی آن و عنصری سازنده در عرصه خیالای که این خوانشگونهکرده است؛ به
 روند.شمار میگیرنده معاصر به

 های فراروی این پژوهش عبارتنداز:پرسش
شناختی ایجاد های جدیدی که این خوانش از نظر رویکرد روشچرا خوانش متن قرآنی؟ چگونگی خوانش قرآن؟ افزودنی

  کرده، چیست؟
 پردازیم.زمینه میترتیب در این پژوهش به تحلیل خوانش محمدارکون و حامدابوزید در این بدین

 

یدمبانی روش شناختی خوانش مدرنیستی متن قرآن در اندیشه ارکون و ابوز   

دیگر شود، که دارای محتوای معنایی است. ازسویگفت، در درجه نخست، هر متن یک پدیده محسوب میتوانمی
صورت برای شود؛ در غیر اینمیرود، که از سوی گیرنده یا مخاطب آن تحمیل شمار میتاریخمندی متن یک ضرورت به

معنا خواهد بود. بنابراین چگونه امکانپذیر است که یک گیرنده یا مخاطب تاریخی، یک اندیشه گیرنده یا مخاطب آن بی
 شود؟غیرتاریخی را بر آن سوق دهد؟ آیا این همان چالش اساسی در اندیشه محمدارکون و ابوزید محسوب می

د ندارد. درازی بدان وجومعنا که قابلیت دستهی باشد، اندیشه نیز باید غیرتاریخی باشد. بدانمایه و مصدر متن الاگر بن
در اینجا مقصود متن است و نه فهم متن؛ زیرا متن چیزی است و فهم آن چیزی دیگر است. بنابراین طبیعی است که فهم 

شود و هر آنچه که بشری باشد، لزوما تاریخی می متن تاریخی باشد؛ زیرا فهم از منظرگاه قرآن، یک رهیافت بشری محسوب
 گرایانه در زمینه اندیشه متن خواهد بود.که متن غیربشری باشد؛ فهم متن یک فرایند انساناست. بنابراین در صورتی

ور مستقیم طکوشیم که بههای موجود در متن دینی در اندیشه ارکون و ابوزید هستیم و میدنبال تبیین چالشدر این پژوهش به
را استخراج کنیم؛ نه اینکه از طریق فهم تاریخی متن. پرسش این است که آیا ارکون و ابوزید متن را با فهم متن از متن، آن

 اند؟مساوی دانسته
 پژوهی است، که در تحلیل انتقادیارکون معتقد است که تعامل صحیح با متن همان تکیه بر رویکردهای متداول در ادیان

ور منظامر بهگیرد. همچنین کاربست رویکردهای مورد قبول در علوم انسانی و جامعه است. اینانجیل صورت می تورات و
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ناسانه است. شگرایانه/دیرینهمعنای مطالعه متن قرآن براساس رویکرد کاوششناسی کاربردی است، که بهدستیابی به اسلام
 رو،شناسی مدرن است. ازاینات کلاسیکی و توجه به مطالعات زباننقطه آغازین این سیر، همان رهایی از پیله مطالع

 های پیشینیان متفاوت است.های جدید با پرسشپرسش
در واقع به شود.)عربی تلقی میشناسانه دینی شبهارکون معتقداست؛ قرآن نسبت به تورات و انجیل از منظر مطالعات مردم

نابراین مطالعه سه پدیده )قرآن، انجیل و تورات( امکان ژرفایش در عرصه های دیگر منتقل و ترجمه شده است.( بزبان
پژوهی[ همراه با تردید است. قرآن همانند پدیده توراتی و سازد. اما ورود عقل به این حوزه ]دینپژوهی را فراهم میدین

گویی ا چنین توصیف کرد؛ عدم پاسختوان مباحث مشترک در مطالعه سه پدیده )قرآنی، انجیلی و توراتی( رانجیلی است. می
درباره بودن در جهان آفرینش، پرسش از مبانی و معنای زندگی و مرگ و جایگاه فرد در جهان، همچنین ارتباط آن با موجودات 

 (0666استحاله التاصیل،  یا غیره، در گذر تاریخ از تمامی مراحل تاریخی گذشته.)ارکون، الفکر الاصولي و 0نومینالیسم
طوره، به مفسر اجازه تحلیل منظومه تفسیری قرآن اعم از اس شناختی دارد، کهگفته ارکون، پدیده قرآنی نیاز به تحلیل انسانبه

گاهی تاریخی را می را گوید؛ آنکه درباره سوره کهف و داستان جوانمردان سخن میعنوان مثال، هنگامیبهدهد. خیال و آ
معنا که بیش از اینکه مطابق با واقعیت و تاریخ باشد، بیانگر یک عبرت کند؛ بدانداد میای قلمهای اسطورهدر زمره داستان

شناسی لاهوتی در چارچوب تاریخ است، که از طریق گشایی روشاست. رویکرد ارکونی، همان تلاش درراستای ساخت
ن پرسش دهشتناک این است که: آیا ای تعبیر علی حرب،گیرد. بهناپذیر صورت میپرداختن به امور نااندیشنده و اندیشه

( ارکون در پاسخ 0663ها و تفاسیر است؟)حرب، نقد النص، شود یا محدود به شرحمباحث انتقادی به متن قرآن کشیده می
کر ارکون، الف«)عملکرد من مبتنی بر سنجش قرآن براساس یک رویکرد انتقادی تطبیقی تاریخی است.»گوید: می

ا رکند؛ آنگوید و بازکاوی میکه ارکون درباره قرآن سخن میهنگامی»تعبیر علی حرب ( به0660میه، الاسلامي، قراءه عل
امر ندهد. ایگشایی مورد تجزیه و تحلیل قرار میساخت-شناسیباتوجه به رویکرد انتقادی و از دریچه رویکرد دیرینه

                                                           
د موجودات دارای کنگرایی، یا اصالت تسمیه، نظر یا آیینی فلسفی است که اعلام میدر مبحث مابعدالطبیعه یا متافیزیک نام گرایی:نومینالیسم یا نام. 0

ها ودمان آنهایی هستند که خگردند و بیان عینی یا بازتاب واقعی نیستند؛ بلکه برداشتها در کل به گوهر موجودات بازنمیماهیت یا ذات نیستند و تعریف
ست در منطق، نوع و جنس را متمایز و مشخص ها که گویا قرار اهای کلی از جمله آنها و اصطلاحایم. تمامی عنوانرا در مورد چیزها و امور مطرح کرده

اند و وجود عینی و واقعی ندارند. فقط امور خاص و مشخص وجود دارند. امور کلی یا ها یا نمادهایی برخاستهکنند، اسامی قراردادی هستند؛ یعنی نشانه
آیند. سرخی در دنیا نیست؛ چیزهایی ل یا زبان ما به حساب نمیهای تخیها وجود عینی ندارند و جز زادهها و ذاتشمول یعنی امور تجریدی، ایدهجهان

 شوند، در هیچ چیز با هم شریک نیستند، مگر همان نام.گرا اموری که با یک نام خوانده میوجود دارند که سرخ هستند. از نظر یک نام
توان داند که به وسیله آن اثبات صحت نقل میعارض است، غیر از عقلی میتوان گفت؛ ابن تیمیه عقلی را که با نقل در تگرایی در جهان اسلام میدرباره نام

کند؛ ولی افزون بر آنچه ذکر شد، عامل دیگری در تمایل به این عقیده دخالت دارد، ای خاص داشته و هدف معینی را دنبال میکرد. او در این سخن انگیزه
موضع « تنومینالیس»ین نیست، که ابن تیمیه تحقق کلی را انکار کرده و در صحنه اندیشه همانند یک توان آن را نادیده انگاشت. آن عامل چیزی جز اکه نمی

دانند که نحوه وجود کلیات، همواره محل بحث و گفتگو بوده و منازعات بسیاری در این باب است. کسانی که با تاریخ فلسفه آشنایی دارند به خوبی میگرفته
اند که کلی به هیچ نحو تحقق نداشته و آنچه از آن در دست است جز یک نام چیز دیگری نیست. طرفداران این بر این عقیدهانجام پذیرفته است. کسانی 

کنند شناسیم که تحقق کلیات را انکار نمیها به هیچ وجه اندک نیست. در مقابل این گروه کسانی را میشوند و تعداد آنشناخته می« نومینالیست»عقیده 
 )م(نحوه تحقق کلی با یکدیگر اختلاف دارند.ولی در 
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-گی و امور رایج میمادی و سکولاریستی، روزمرهدرراستای واکاوی ابعاد مختلف آن اعم از تاریخمندی به لحاظ 

 (0663حرب، نقد الحقیقه، «)باشد.
تر عمل کرده است. ایشان با تکیه بر تر و جسورانهنصرابوزید در زمینه مسائل هرمنوتیکی و عدم پذیرش وحی، روشن

ها ندیشیاگیری و خموشی از نیکجستارهای هرمنوتیکی در زمینه تحلیل متون دینی و ادبی، کوشید پس از یک دوره کناره
مر ااندیشی در زمینه تفسیر معنا، به بازنگری اعتبار مفهوم هرمنوتیک در عرصه شایع جهان عرب بپردازد. اینو مصلحت

هی گوید؛ اما این گفتار که متون جنبه الگرفت. ابوزید میگویی درباره پدیده متن صورت میباتوجه به جزئیات و فزونی
تعالی، رویکردهای بشری در فهم معنای این است که بدون عنایت باریگیرد؛ بهاصرار بر ماهیت خدایی صورت میدارند و 

 (0666کنند.)ابوزید، مفهوم النص، متون ناتوان هستند؛ با این اعتنا توانایی فهم را کسب می
گاهی علمی است، که فراتر از عنوان یک مدخل ورودی برای دستیابابوزید خواستار یک مطالعه ادبی قرآنی به ی به آ

ت، که ها اسیک متن لغوی با ساختارها و دلالت-پیش از هر چیز و بعد از آن-تعبیر وی، قرآن ایدئولوژیک غالب باشد. به
و ضوابط مخصوص است. بنابراین جز از طریق هرمنوتیک، قابل فهم نیست. متن قرآنی « نزول»دارای یک روند به اصطلاح 

یک متن لغوی نیست، که متعلق به یک ساختار فرهنگی خاص است و براساس سازوکارهای فرهنگی عربی چیزی جز 
تعالی در چارچوب طبیعت و براساس شود که فعل باریباشد. از سوی دیگر ارتباط متن قرآنی با واقعیت، باعث میمی

 قوانین مکانی و زمانی صورت گیرد.
ی شود. از منظر آنها، متن دینی رهیافتی فرهنگهمان رویکرد ارکون و ابوزید محسوب میبنابراین، خوانش تاریخی متن دینی، 

و، ارکون و ربراساس فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه است، که مبتنی بر شرایط تاریخی و جغرافیایی است. ازاین
سلطه، به آن تعلق دارند.)ابوزید، النص و ال ابوزید معتقدند که مرجعیت همه متون دینی، برگرفته از فضای فرهنگی است، که

( همچنین یک امر مطلق یا انتزاعی خارج از زمان و مکان نیست؛ بلکه مربوط به جهات و شرایط خاص 7666
 ( 0663است.)ارکون، الفکر الاسلامی، قراءه علمیه، 

-وانین شکلدو متن از جهت قعتقدند که اینبنابراین، ارکون و ابوزید، تفاوتی میان متن بشری و متن دینی قائل نیستند و م

گ کند؛ ... و اگر به فرهنگیری، ساختار و دلالت معنایی برابر هستند؛ زیرا متن قرآنی، مرجعیت خویش را از لغت اخذ می
 زیرا مبتنی بر سازوکارهای (7666السلطه،  یابیم که این متن، رهیافتی فرهنگی است.)ابوزید، النص ودرمی رجوع کنیم؛

توان گفت که این متن، یک حقیقت ( در نتیجه می7666درونی و دلالی است، که به آن تعلق دارد.)ابوزید، النص و السلطه، 
مطلق نیست؛ بلکه یک متن لغوی است و یک متن لغوی مبتنی و مرتبط با زمان و مکان تاریخی و اجتماعی است.)ابوزید، 

فته است؛ انگارانه از عقل، تاسیس و توسعه یااس این مبانی و با پشتیبانی قدسی( بدین ترتیب براس7666الممنوع و الممتنع، 
 (0660همچنین از طریق یک مجموعه مدون متنی و لغوی تحقق یافته است.)ارکون، العلمنه، الاسلام، المسیحیه، 

گر بر الهی است؛ اما از سوی دی کنند که منبع متن دینی،توان گفت، باوجود اینکه ارکون و ابوزید اذعان میترتیب میبدین
ت. ابوزید گرایانه قرار گرفته اساین باورند که متن دینی متاثر از سازوکارهای فرهنگ بشری است، که در قالب یک روند انسان



 

 

درن
ش م

وان
خ

ی
 یست

ن د
مت

 ینی
اند

در 
ی

 شه
وز 

د اب
حام

صر 
و ن

ون 
ارک

مد 
مح

 دی
 

 

۸ 

کند؛ یگوید؛ متون دینی یا بشری، دارای یک قوانین ثابت هستند و منبع الهی این متون، آنها را از مدار این قوانین خارج نممی
 گیرد؛ به لحاظ ساختار و مفهوم درگرایانه قرار میکه در عرصه تاریخ و زبان تبلور یافت و در یک روند انسانزیرا هنگامی

گرایانه تاریخی با چارچوب خاص قرار گرفته، و میان دو مقوله دیالکتیکی تغییرپذیر و عرصه بشری و یک روند واقع
اشند. از باقع متون در حوزه منطوق ثابت هستند؛ اما از نظر مفهومی متحرک و متغییر میباشد. دروتغییرناپذیر و ثابت می

 (0667سوی دیگر، متون مبتنی بر چالش و جدال میان امور نهان و آشکار است.)ابوزید، نقد الخطاب الدینی، 
 گردد:شناسی ارکون و ابوزید در زمینه خوانش متن دینی، منجر به دو امر میروش

 ؛های خاص، به متن قابل نقد و ارزیابیزدایی از متن دینی و تبدیل آن از متن مقدس دینی با ویژگیقدسی :نخست 0

فروکاستن از اهمیت دلالی و مفهومی متن برای همیشه و تبدیل آن به متنی با مفهوم متغیر، که براساس شرایط  دوم: 0
 کند.تاریخی خواننده تغییر می

 

یخیدایره قدسیدگردیسی متن دینی از  انگاری به دایره تار  

ب و ناپذیر و نااندیشیده غالکوشند، تا به فضای اندیشههای متعدد خویش، میارکون و ابوزید با گفتمان همراه با پرسش
گاهی دینی ورود کنند. بدین ترتیب، در گفتمان آنها، یک نظر یکپارچه و همگن که از ناحیه باری صادر  تعالیمسلط در آ

گرایی را نپذیرد؛ بلکه یک مقوله یقینی حاصل از یک اجتهاد معرفتی، عقلی و بشری است، وجود ندارد، که کثرتشده 
باتوجه به شرایط خاص است، که متاثر از مقتضیات زمان بشری است. همچنین این مقوله، پذیرای هر دو روند اثبات و 

ور است. باتوجه به اینکه هر متنی قابلیت هرمنوتیک و گامی دنقض است و از مداخله یک امر مستقیم مطلق و متعالی به
-، صرفا توهمی بیش نیست. این همان واقعیت ساختگراییفراتر از متن نهادن، را دارد؛ بدین ترتیب، متون مدعی مطلق

خواست بر فضای فرهنگی جوامع معاصر ازجمله جهان عرب تسری و مسلط سازد. گشایی است، که محمدارکون می
گردد. هدف وی گشایی میها و ساختارهای کلامی بازمانده از قرون وسطی، ساختمعنا که در این منحنی همه آموزهانبد

ها و ساختارهای کلامی بازمانده از قرون وسطی( از طریق اصلاح فرایند آنها است. یعنی تلاش برای برای انطباق آنها )آموزه
 کند.گرایی اصلاح و تعدیل میگرایی به نسبیها، فرایند آنها از مطلقدلیل رویکرد جمودگرایانه حاکم بر آنبه
ای ثابت هدنبال ایجاد اختلال در همه مقولهتعبیر هاشم صالح، مترجم آثار محمدارکون، این رویکرد مدرنیستی غربی، بهبه

-ینام جهانیک سیر جدیدی بهعنوان زیرساخت اصلی انسان در فرهنگ اسلامی است. همچنین در پی ورود به و مبانی به
های گری و ساختارمندی مفهوم خداباوری براساس ویژگیشدن است. همگامی با این مدرنیته، فرهنگ ما شاهد کنش

ای هدنبال کسب ویژگیگو و همگام و بهسازی جایگاه انسان از یک فرد پاسخامر درراستای جایگزینانسانی هستیم. این
. وی کنداساس مقتضیات زمان است. این همان جستاری است که محمدارکون بر آن تاکید میالهی، به یک فرد مفسر بر

هند، دهای قرون وسطایی انجام مینام آموزهگرایی بنیادگراها به گذشته و کردارهایی که آنها بهمعتقد است که توجه و مبالغه
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د دهند و زمینه را برای ایجاتعالیم کهنه، به کفر سوق می که زمان و تاریخ آن گذشته است. همچنین مردمان امروزی را با این
سازند، که دارای آزادی بیشتر و به کرامت انسانی احترام بگذارند. بنابراین های دیگری فراهم میگیری آموزهفضایی برای شکل

های کلامی قرون ی آموزهگشایاند؛ در زمینه ساختسوی جهان اسلام روانه شدهسازی، که بههای جهانیها و موججریان
 (0111افکن و تاریک سهم بسزایی دارند.)ارکون، الفکر الاصولی و استحاله التاصیل، وسطایی بنیان

روند؛ پس از اثبات خداباوری پاردوکسیکال، به یک سری شمار میترتیب، عقاید که ماهیت اصلی متن قرآن بهبدین
یافت. بنابراین، از منظر ابوزید، این چنین سازوکارهای اعتقادی متعالی، به یک های ذهنی معطوف به رفتار تغییر برداشت

ی درراستای هایتر تلاشگویی یا تبیین مصالح عموم مردم است؛ زیرا پیشگرایانه مبدل شدند، که هدفشان پاسخنظام واقع
؛ وجود انسان کندگونه تبیین میاین گرفت. ابوزید این مسئله راتطبیق مصالح مردم براساس مقاصد متن مقدس صورت می

گر زبان و نخستین معنا و مفاهیم برآمده از آن است؛ بنابراین همه مفاهیم آن شود؛ زیرا انسان آفرینشاصل محسوب می
ت ابلیصورت مجاز و استعاری ق)زبان( بر انسان قابلیت برابرسازی و برابرسنجی دارد و در دیگر موارد )جز معنا و مفاهیم( به

صورت، یک بازدارنده و مانعی در برابر ( در غیر این0118اطلاق بر وجود انسانی است.)ابوزید، نقد الخطاب الدینی، 
 گری و ورود جدی انسان به آن عرصه است.دنبال کنشبخش است، که بههرگونه تعامل بارور و نتیجه

دهد، که نیازمند مراجعات فکری و نقد گرایی مدرن سوق میشناسانه، ما را به حوزه انساناز منظر ارکون، این تحلیل انسان
مانده از گذشته های شرعی برجایمشیهای و خطگذاریها و آموزها، اعم از اشکال مختلف قانوگشایانه همه ارزشساخت

و  به وجود انساناست، که به بازنگری در همه امور مربوط جامع سازنده و خلاقانه  گرایی یک جریاناست. بنابراین انسان
 (7660پردازد.)ارکون، معارک من اجل الانسنه، های فهم، هرمنوتیک و تبلورسازی تاریخی این وجود میروش

دلیل هسازی متن قرآن گام برداشتند و بتوان گفت؛ محمدارکون و ابوزید درراستای انسانیباتوجه به جستارهای پیشین، می
رآن پنداشتند، به تعامل با متن قافت کاملا فرهنگی _براساس خوانش محمدارکون_ میرا یک متن لغوی یا یک رهیاینکه آن

-تایمانی است. همچنین خوانش آن مبتنی و تابع رهیاف-پرداختند. بدان معنا که این تعامل امری بیرونی و فراتر از ابعاد دینی
 شناختی دیگری برای آن به همراه دارد. هایگشایی و بازنگری است، که رهیافتهای دقیق علمی اعم از نقد، ساخت

 های هرمنوتیکیتعبیر ارکون، مجاز نقش زیادی در خوانش متن دینی_هر متن دینی_ دارد. مجاز قابلیت انجام خوانشبه
امر دراستای تغییر ماهیت متن دینی، از ( این0667متعددی است و نه صرفا یک خوانش.)ارکون، الاسلام، اوروبا، الغرب، 

ید، هدف تعبیر ابوزهای بشری است. بههای هرمنوتیکی و خواستهاسم خوانشنام خداوند متعال به گوینده بهوینده بهیک گ
قرآن به  ها ازجمله متنهای پیشینیان است؛ زیرا آنها با کاربست همه پدیدهاین فرایند، از بین بردن منظومه اعتقادی و تلاش

های جدید پرداختند، تا تاریخمندی دلالت متن را تاکید دهی اندیشهرراستای شکلسازوکارهای تجزیه و تحلیل تاریخی د
گیری متون را مورد توجه قرار دهند. از سوی دیگر هدف آنها گری مقتضیات و واقعیت بشری در شکلکنند. همچنین کنش

ای بشری هن قرآنی و تبدیل آن به مقوله)ارکون و ابوزید( از بین بردن گفتمان اشعری است، که معتقد به وجود تناقض میان مت
 است؛ زیرا متن قرآن از منظر اشعریان یک وجود حقیقی است.
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توان نتیجه گرفت که یک تغییر بنیادی در سطح تعامل با منابع متن قرآنی وجود دارد. باتوجه به جستارهای پیشین، می
متن  رود، که منبعشمار میم در منظومه سنتی اسلامی بهامر یک موضوع مسلاین -باتوجه به گفتار ابوزید-معنا که بدان

گاهی علمی نسبت به متن مقدس و برداشتن قرآن، همان وحی است. این تغییر به مثابه مدخل راهبردی برای دستیابی به آ
گاهی ایدئولوژیکی است.)ابوزید، مفهوم النص دراسه في علوم القرآن،  های گفتمان امر در پشت( این0666گامی فراتر از آ

 های رمزآلود پنهان گشته است.اشاعره یا پاسداران مایه
شود. درآمد هر پدیده عمومی دینی محسوب میهای دینی، پیشپدیده وحی، چه در ادیان توحیدی و چه در دیگر تجربه

ل یا ، دعوی نزووحی بیانگر سنگ بنای اثبات صدق نبوت است؛ زیرا حلقه پیوند آسمان و زمین شد. وحی ازمنظر ارکون
هبوط از بالا به پایین دارد، که این مفهوم یک مجاز اصلی و اساسی و یک نگاه عمودی )از بالا به پایین( برای انسان شکل 

کند.)ارکون، الفکر الاسلامی، سوی خداوند یعنی یک امر متعالی دعوت میدهد و به نقش آن در زمینه عروج و صعود بهمی
 (0663نقد و اجتهاد، 

د دلیل رویکرمحمدارکون و ابوزید در مطالعه پدیده وحی، از میراث توحیدی در فضای خیالین جمعی آغاز کردند؛ زیرا به
ده پرداختند. گرایانه این پدیجستجوی فهم ریشه تاریخی_فرهنگی و واقعپیشینیان در زمینه مطالعه منشا خداباورانه آن، آنها به

 یز را بنیانگذاری کردند.ترتیب، آنها یک خوانش متمابدین
-آنها )ارکون و ابوزید( کوشیدند تا عملکرد ایدئولوژیکی وحی و چگونگی کاربست و تسلط این سازوکار در راستای قدسی

مدرنیته  ترهای با منشا تاریخی و فرهنگی را دریابند و به کاربست مفاهیم جدید پرداختند، که پیشانگاری برخی آموزه
 کار برد.ازی پدیده وحی از دیدگاه معرفتی_علمی بهسدرراستای عقلانی

های کلامی درباره آن است. هدف محمدارکون، دور کردن مفهوم سنتی و ساده وحی از خوانش ارائه شده از سوی منظومه
 صورت کاملا ملموس، عینی و علمی بردارد. این هدف_ یعنی نقد واقعی گفتمانهمچنین گامی فراتر از این خوانش و به

ورزی است، که علوم انسانی و جامعه درراستای دینی_ در اندیشه ارکون، مسلتزم کاربست همه منابع عقلانی و اندیشه
ا رشناسی دگماتسیتی، که آنرا از فضای معرفتطور خاص_ در اختیار ما قرار داده است و آنپرداختن به مسئله وحی _به

)یا  «نگر برآمده از مدرنیتهعقل سنجش»یک سوق دهند. ارکون این روند را های تحلیل و هرمنوتدربرگرفته است؛ به عرصه
 های هرمنوتیکی متمرکز است.خواند، که بر نظریه تنازع میان خوانشنگر( مینگر آیندهعقل سنجش

این  بازنمایی پردازد. اماهایی از حقیقت است، که بدون پربارسازی معنا، به بازنمایی آن )متن( میمتن در بردارنده جنبه
ر داروند از دفاع از یک خوانش هرمنوتیکی و ادامه دادن آن، از یک سو، و رد همه اعتراضات بر آن_با وجود اعتبار و چارچوب

( بر این اساس، عقل نوظهور، همان عقل 0667بودن_ از سوی دیگر، همراه بوده است.)ارکون، من فیصل المقال، 
سازد. بنابراین این خوانش هرمنوتیکی است، که ما را از سقوط در ن را محدود نمیهرمنوتیکی باز است، که حقیقت مت

 کند.چنگال فضای دگماتیستی بسته جلوگیری می
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 انگاری متن قرآنی و تبدیل آن به یک تکاپوی تاریخیساز عرفیامر زمینهتوان گفت اینباتوجه به جستارهای پیشین، می
گری مسئله وحی پرداختند. از منظر آنها، ما در این کره دنبال واکاوی و چارهو ابوزید بهرو، محمدارکون بشری است. ازاین
را توانیم مشکل بیان تجربه خود را جهان و واقعیت آنپردازیم. بنابراین آیا ما میکنیم و به کسب تجارب میخاکی زندگی می

 از این طریق قرار دهیم؟
را مدخل علمی مطالعه متن قرآن، واقعیت و واقعیت، جهان و کره خاکی است و آن نقطه آغازین در اندیشه ابوزید، همان

روند، که شمار میکند؛ همان مخاطبین متن محسوب بهپندارند و واقعیتی که حرکت بشر را سازماندهی میفرهنگ می
ابه آغاز مثرهنگ و واقعیت بهکند. براین اساس، مطالعه متن مبتنی بر فنخستین گیرنده متن _ رسول_ را سازماندهی می

معرفت یگانه  (0666واکاوی حقایق براساس رویکرد تجربی و واقعی است.)ابوزید، مفهوم النص، دراسه في مفهوم القرآن، 
یقینی، که ابوزید بدان پایبند است، همان معرفت مبتنی بر تجربه عینی است. بنابراین، همه مفاهیم الهام گرفته از دنیای 

باشد. بدین ترتیب، از منظر ابوزید پرداختن به مسئله متن امری روشن است. متن در ان تجارب ما در جهان میترجمه، هم
 جهان و در یک بستر واقعی خاص شکل گرفته است. 

دنبال ازبین بردن گفتمان سلفی است، تا پدیده وحی را از نقطه پایانی آن_واقعیت ابوزید براساس این خوانش فلسفی، به
کند، جنبه بیانی آن که وی بر وحی اطلاق میرا نقطه آغازین اصلی قرار دهد. نخستین مفهومیی_ بررسی کند و آنزمین

حی و شود.است. از منظر وی، این جنبه، یک مفهومی جامع برای همه تفاسیر فرعی دیگر نسبت به واژه وحی محسوب می
پنهانی انجام  صورتت، که شامل جنبه بیانی _رسالت_ است، که بهالطرفین اسدر اندیشه ابوزید، یک فرایند ارتباطی بین

جز ازطریق مجاری خاص، صورت نگیرد؛ ضروری است مفهوم گرفت. اگر این جنبه بیانی در هیچ فرایند ارتباطی بهمی
ه و گیرنده ستندمجاری خاص دربردارنده مفهوم وحی باشد؛ همچنین این مجرا در یک فرایند ارتباطی و بیانی مشترک میان فر

 (0666بیان دیگر، یک فرایند ارتباطی میان ارتباط/ وحی باشد.)ابوزید، مفهوم النص دراسه في علوم القرآن، باشد. به
مفهوم مورد توجه و ارائه شده از سوی ابوزید همان مفهوم مورد توجه محمدارکون است، که معتقد است قرآن همان متن 

ک جمع یا مخاطبان خاص بیان شده است)ارکون، الفکر الاصولي واستحاله التاصیل، دقیق و صحیح است، که فراروی ی
معنا که این گفتمان یک فضای ارتباطی میان سه مولفه را ایجاد خواند؛ بدانمی« گفتمان نبوی»( ارکون این قرآن را 0666

 کند:می

 ، که گفتمان مصون را در کتاب آسمانی ایجاد کرده است؛گویندهاندیشه  0

)بازگو کننده(، که در نهایت یکرنگی و صحیح نسبت به این گفتمان، که برای نخستین تلفظ شده  راویسپس  0
 یعنی اندیشه مخاطب اول یا پیامبر_؛-کند.را روایت میاست؛ آن

رسد.)ارکون، الفکر الاصولي واستحاله التاصیل، )مردم(، که این گفتمان بدان می مخاطب دومسپس اندیشه  0
0111) 
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 کند، که در سطح وجودی و عرصهن خوانش به قابلیت فرایند عملیات ارتباطی/وحی میان فرستنده و گیرنده اشاره میای
، رود. اما اگر درراستای تبیین مفهوم وحیشمار میفرهنگی اعم از زبان، مشترک هستند. این نخستین سطح ممکن الوقوع به

ردیم. گ؛ بنابراین به همان نقطه آغازین یعنی بستر تجربی_واقعی بازمیاز بستر واقعی_تجربی به بستر دینی منتقل شویم
 گیریم. دیدگاه ارکون و ابوزید درباره این چالش چیست؟بدین ترتیب، ما در یک چالش اساسی قرار می

 تاسلام چیره گردیده است، و بر مشروعی-این چالش از معارف گذشته نشات گرفته است و بر فضای فرهنگی جهان عرب
 آورد.می دستگیرد و رویکرد شرعی نهانی بهخود میانگارانه بهکنند و کیش قدسیمعنوی، اعتقادی و معرفتی خود اذعان می

شناسی معرفتی پرداختند. از منظر آنها، همه بدین ترتیب، ارکون و ابوزید درراستای حل این چالش، به واکاوی و دیرینه
تعلق به ویژه متون مشوند، مبتنی بر اصطلاحات متون بهناپذیر محسوب میامری اجتنابهای که در اندیشه سلفی برداشت

کاری ها و رویکردهای ابتسازی نظریهمتن تاسیسی تمدن اسلامی هستند. روشن است که ارکون وابوزید، با هدف جایگزین
می و های کلاانی، کار خود را با نقد منظومهشناسانه و فهم عمیق علوم انسگرایانه و روشهای عقلمبتنی بر آخرین رهیافت

 تفاسیر سنتی و ثابت برآمده در طول صدها سال، شروع کردند. 
و مردم،  معنا که، خداوند از فرشتگاناینتعبیر ابوزید، مفهوم وحی در نظام سلفی اشعری، مفهومی پارادوکسیکال است؛ بهبه

ل و منبع آن، خداوند است. بدان معنا که سیر حرکتی پیام وحیانی، از بالا گزیند؛ وحی از منظر خاستگاه، نزورسولانی برمی
ند. کبه پایین است و نزول آن در ابتدا همراه با عظمت بوده است و نه در پاسخ به واقعیت موجود، که این نوع وحی بیان می

وحیانی  رفت؛ سپس در قالب پیامر میشماتوان گفت دارای یک سیر خطی است، که در ابتدا یک لوح محفوظ بهبنابراین می
، کند که قرآن براساس گفتمان الهینازل گردید. این همان چیزی است که قرآن نیز بدان تاکید کرده است. ارکون تاکید می

ازلی است و یک امر محفوظ در چیزی به اصطلاح ام الکتاب نیست؛ بدین ترتیب، در عالم وجود پیام وحیانی، که بر زمین 
توان گفت که مقوله ای لغوی است های آن )زمینی( متجلی و قابل مشاهده گردیده است. بنابراین میشده و با ویژگینازل 

تعالی است و بخشی از کلام نامتناهی پروردگار های باریو خوانش آن امکانپذیر است و به اعتبار اینکه بیانگر ویژگی
ای )مرسل( متوجه ( بدان معنا که وحی که از طریق فرستنده0660لمیه، شود.)ارکون، الفکر الاسلامی، قراءه عمحسوب می

 بشر گردیده است، بخشی از کلام نامتناهی پروردگار است.
ویژه منظومه سلف و آنچه متعلق به مفهوم وحی است؛ این است عربی، به-از منظر ارکون و ابوزید، آنچه در سنت اسلامی

ست و قرآن همان کلام قدیم پروردگار است، که دارای ویژگی ازلی و قدیمی است و که وحی در اسلام شامل قرآن و سنت ا
ها و زمین و حتی پیش از آفریش بشر، در یک لوح محفوظ تدوین گردیده بود و حتی پیش از آنکه پیش از آفرینش آسمان
 امر واقع در میان باشد. 

یع در قالب و هیبت الهی و ثابت است و واقعیت هیچ اولویتی بر تعبیر ابوزید، همان قرار گرفتن امر نزولی بر وقاازلی به
که علم خداوند فراتر از آنهاست و ویژه حال، گذشته و آینده یا احاطه با جزئیات وحی، تاثیر و ارتباطی بر آن ندارد، تا زمانی
 نیست؛ بلکه احاطه آن از نوع کلیات است.
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نند؛ کی/ بنیادگرایی را که میان واقعیت و وحی تفکیک قائل هستند، را رد میارکون و ابوزید در مقوله وحی، نظام سنتی سلف
اخته است. واقع ها پردزیرا بعد انسانی را پایمال کرده است و بر بعد غیبی تمرکز نموده است. سپس به تثبیت معانی و دلالت

اده شود و انسان صرفا خروجی اروب میتعیین شده محسامری ساخته و پرداخته بشر نیست؛ بلکه از سوی خداوند، از پیش
ری توانایی کند. بدین ترتیب عقل بشابدی خداوند است. خداوند براساس گفتمان سلفیه، پیوسته در سیر تاریخی مداخله می

رو، کارآیی انسان و نادیده گرفتن بحث و جدال رابطه بین تفکر در تاریخ را ندارد؛ زیرا خارج از متن الهی است. از این
 شود.اقعیت و وحی، توسط ارکون رد میو

های آن و تقابل ارتباط میان واقعیت و وحی، در اندیشه ارکون و ابوزید امری گری انسان و تلاشمصادره یکجانبه کنش
شود. همچنین این گفتار که وحی بر واقع اولویت و تقدم دارد، همان هرمنوتیک وارونه است؛ ناشده محسوب میپذیرفته
معنای د، که بهدانیشه اسلامی سلفی/ بنیادگرا، متن قرآن به اعتبار اینکه گفتار الهی و مقدس است، دارای اولویت میزیرا اند

گاهی از ویژگی  های برجسته در متن است.آ
ان مای که بشر در آن قرار گرفته است؛ یعنی هاما امر مطلوب در اندیشه ارکون و ابوزید، همان تعامل سازنده با همان لحظه

، باید به زبانی که در آن این «الله»ای که با ]حضرت[محمد]ص[ گفتگو شد. از منظر ارکون، به محض تلفظ کلمه لحظه
( 8111را گفته است؟ به کدام زبان بشری؟)ارکون، قضایا في نقد العقل الدیني، کلمه گفته شده، بازگشت. چه کسی آن

ورد؛ یعنی آدست میود را از طریق بستر فرهنگی )که در آن پدیدار شده( بهتعبیر ابوزید، این لحظه، مرجعیت فرهنگی خبه
تجلی جزئی و زمینی کلام پروردگار »گفته ارکون: ( همچنین به7666زید، النص و السلطه، در آن، به آن و برای آن.)ابو

)ارکون، «تجسم یافته است.است، که از طریق پیامبر نگاهداشته شده است؛ زیرا در قالب یک زبان بشری_زبان عربی_ 
 (0660العلمنه: الاسلام و المسیحیه، 

بنابراین، متون دینی با ساختار فرهنگی و زبانی، که در چارچوب آن شکل گرفته استف جدا نیست؛ بلکه با مکان و زمان 
[ بدان ]حضرت[محمد]صتاریخی و اجتماعی مرتبط است و از لحظه نزول وحی در قالب زبان بشری قرار گرفت، که 

سخن گفت. بنابراین گفتار الهی خارج از چارچوب زبان و مقدم بر آن نیست. در اندیشه محمدارکون، فرآیند تاسیس یعنی 
پیوند جدید میان الله و انسان و میان امر مقدس و دنیوی است، که امری جدا از عرصه سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نیست؛ 

له های دیگر آزادی ازجمن مرتبط است، که به آزادی دینی یا اصلاح دینی نسبت به گونهرو، آزادی زمین با آزادی آسماازاین
ای هدر عرصه سیاسی، اجتماعی و اخلاقی اولویت داده است؛ زیرا همو )آزادی دینی یا اصلاح دینی( مشروعیت دیگر گونه

 (7666في نقد العقل الدیني، )ارکون، قضایا کند و مشروعیت آنها بدو وابسته است.آزادی را سلب و خلع می
ا، آنها را از دیگران هبنابراین خوانش ارکون و ابوزید، باتوجه به غلبه بر خوانش سلفی بنیادگرایی و ایجاد تفسیر علمی پدیده

تماعی و که شالوده اجگردید؛ در صورتیها براساس نگاه متافیزیکالی بررسی میتر این پدیدهسازد؛ زیرا پیشمتمایز می
توان به نتیجه دیگری نیز دست یافت؛ ارکون و ابوزید، به بازنمایی یک روند برساختی رهنگی دارند. بدین ترتیب، میف

در  مثابه یک امر ریشه و سرآغازهای مادی پرداختند. از منظر آنها اسلام در شبه جزیره عرب، بهبرترنگرانه نسبت به پدیده
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مجموعه شرایط و پیشروهایی برای شکل ظاهری اسلام است، که فرضیه چالش واقعیت جهان عرب نیست؛ بلکه دارای یک 
امر با تکیه بر قاعده ایجاد متون از متون پیشین از طریق کند. اینمیان امر موروثی و امر جدید تازه وارده شده را تاکید می

. ابوزید کندن جدیدی را ایجاد میشناسد و سپس متمکانیزم بینامتنی است، که اصل همپوشانی و اتکا را به رسمیت می
گونه نیست که قرآن با فرهنگ عرب پیش از خودش، ارتباطی نداشته و یا جز از طریق روند دینی، که اسلام این»گوید: می
را تکمیل کرده، به یک آورنده و دربردارنده ایدئولوژیکی جدید تبدیل شده است. بنابراین، اگر منشأ سیاسی، اجتماعی و آن

طور کلی برای ما روشن نی هر میراث فرهنگی را در نظر بگیریم، زوایای جدیدی از نبوت محمدی در سطح فرهنگی بهروا
 (0666ابوزید، مفهوم النص دراسه في علوم القرآن، «)گردد.می

گرایانه لهای عقتوان گفت؛ که ما با یک نظریه جدید در زمینه پدیده وحی مواجهیم، که مبتنی بر آخرین رهیافتدر پایان می
شناسانه علوم انسانی و ابعاد تاریخی و اجتماعی است، که با آنها تعامل داشته و پدیده براساس شرایط و معیارهای و روش

کنند و نه یک موضوع شناسانه مطرح میرا یک موضوع انسانای که غالبا آنگونهفرهنگی، در درون آن رشد کرده است؛ به
ر های اجتماعی است، که به بررسی تاثیموضوعی متاثر از شرایط تاریخی و تحمیلی در دیگر پدیده کلامی. بدان معنا که

های آنها )ارکون و ابوزید( عبارت از یک ساختار پردازد. زبان در اندیشههای فرهنگی نهفته در آن میپایاپای میان دین و پدیده
ها ندیشهای از اای که مجموعهگونهساختار به اندیشه متعلق است؛ بهصورت همزمان است، که در ترکیب و پایدار و متغیر به

کل را شپردازد. همچنین آنها نیز به تشریح آن )زبان( میپردازد و اندیشهها( میاست، که توضیح و تشریح آنها )اندیشه
بداع کرده و در پناه آن توسعه یافته را اگیرد. از سوی دیگر زبان متعلق به عقل است، که آنوسیله آن شکل میدهد و بهمی

 است. بنابراین قاعدتا باید در پناه این روند توسعه یابد.
زبان از منظر ارکون، در یک روند اثرپذیری متقابل قرار دارد. همچنین عقل و زبان، از یک مخرج مشترک و پویایی خلاقانه 

. در برنداریخ فردی و گروهی در راستای آن هدف و روند بهره میکنند. بدان معنا که از تدر فرایند زندگی روزمره تعذیه می
ای شکل )مدور( تعاملی وجود دارد. در این میان، زبان عربی نیز گانه دایرهاین روند، میان زبان، اندیشه و تاریخ رابطه سه

 ها دارای سیر تاریخی فکری و نظام خاص خود است.همچون سایر زبان

 

 مبانی عقلی متن دینی

ها و نیروهای دیگر، دارای یک سیر تاریخی است؛ ارکون و ابوزید بیشتر بر مفهوم عقل علاوه بر گشودگی فراروی مولفه
قل گرایانه عقل است. بنابراین عاند. تاریخمندی نمای دیگری از روند انسانویژگی تاریخی )تاریخمندی عقل( تمرکز کرده

هد؛ زیرا دشوند؛ عقل را ناگزیر تحت تاثیر قرار میها که بر انسان واقع مینیجزئی از انسان است و همه تغییرات و دگرگو
کاربست »گوید: کند. ارکون میای میهایی که به این تحولات مربوط است، توجه ویژهتاریخمندی، به تغییرات و دگرگونی

خلدون با عقل رد توجه ابنمفهوم عقل در اندیشه حسن بصری با عقل کاربستی ابن خلدون متفاوت است و عقل مو
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موردتوجه محمدعبده، متفاوت است؛ همچنین عقل کاربستی محمدعبده با عقل کاربستی طه حسین متفاوت است و 
 (0663ارکون، الفکر الاسلامي، قراءه علمیه، «)سرانجام عقل کاربستی طه حسین با عقل کاربستی من متفاوت است.

به لحاظ منطوق، یک متن دینی ثابت است و از جهتی که در مواجهه با عقل بشری قرار گوید؛ اگر قرآن بنابراین، ابوزید می
انه است. ثابت های چندگترتیب، یک متن پویا با دلالتشود که فاقد صفت ثابت است. بدینگیرد، به مفهومی تبدیل میمی

د. بنابراین، قرآن به لحاظ منطوق، یک های بشری نسبی و متغییر هستنهای امر مطلق و مقدس است؛ اما مقولهاز ویژگی
بشری  شود. بدان معنا که به یک متنشود. اما به لحاظ بشری به یک مفهوم نسبی و متغییر تبدیل میمتن مقدس محسوب می

 (0667شود.)ابوزید، نقد الخطاب الدیني، گرایانه تبدیل مییا به عبارت دیگر انسان
این است که متن خام مقدس در یک فضای متافیزیکالی است و چیزی درباره آن  گفتار تاکیدی پیشین ابوزید، ناشی از

ر هنگامه کنیم. متن ددانیم، جز آنچه که متن پیرامون آن گفته است. ناگزیر از زاویه انسان متغییر و نسبی آن را درک مینمی
 گرایانه )متن بشری( تبدیل شد؛ زیرا از متنهمراه بود، از یک متن الهی، به یک متن فهمپیامبر ]ص[ نزولش، که با خوانش 

ای هتنزیلی به متن تاویلی تبدیل شد. این دگردیسی ناشی از اختلاف مراحل تاریخی است. هر مرحله تاریخی دارای ویژگی
است. عقل نیز در به شرایط اجتماعی، فرهنگی و فکری و سطح توسعه شناختی بستگی دارد، که عقل بشری بدان دست 

-ست. بنابراین ماهیت متغیرانه و دگردیسی نسبت به عقل، ناشی از فرایندهای متعدد عقلگرایانه است، که از رهیافتیافته ا

معنای کند. عقل از منظر وی، بهشناسی مطابقت ایجاد میرو، ارکون میان عقل و روشرود. ازاینشمار میهای عقلی به
شناسی ( زیرا عقل با تغییر روش0663لفکر الاسلامي قراءه علمیه، شناسی است.)ارکون، ادقیق و قوی کلمه یعنی روش

یابد. باوجود تعدد عقول اسلامی، اما در اندیشه ارکون، عقول همان مکاتب و مدارس مختلف اسلامی همچون تغییر می
ی از ا، در مجموعهحالعقل صوفیه، عقل معتزله، عقل اسماعیلیه، عقل فلاسفه، عقل حنابله، عقل شیعه و... است؛ با این

 که به تاریخها و مسلمات در زمینه لحظه آغازین )یا همان عصر تاسیسی( با یکدیگر اختلاف دارند. هنگامیکاربست
لیل کنیم که ژرفانگرانه تحیابیم که این عقول با یکدیگر به شدت درگیر، نزاع و رقابت داشتند. اما هنگامینگریم؛ در میمی

سی های مشترک اسایابیم که این عقول حاوی مولفهنگرانه و اختلافات ظاهری بنگریم؛ درمیه سطحیو و فراتر از یک لای
دهد پیرامون وجود یک عقل اسلامی یگانه سخن های مشترک، همان مواردی است که به ما اجازه میهستند. این مولفه

ها و یک عقل یگانه در گرایانه در پدیدهعقل کثرت ( بدان معنا که یک0663بگویم.)ارکون، الفکر الاسلامي، قراءه علمیه، 
 عرصه ژرف وجود دارد، که ناشی از اشتراک میان همه عقول اسلامی در مسلمات ثابت است.

 گانه عبارتنداز:های مشترک سهمسلمات ثابت یا مولفه
ول سفه و معتزله. این عقهای وحیانی؛ ازجمله در اندیشه فلاها نسبت به وحی یا رهیافتسرسپردگی همه این مولفه -0

لیل ددارند. وحی بهاسلامی صرفا در چارچوب معرفتی تعیینی و تحمیلی از سوی وحی و بدون کنکاش گام برمی
های بشری، تاریخی و جامعه است، دارای جایگاهی والا اینکه بیانگر صفت تعالی است، که فراتر از خوانش

 (0115میه، باشد؛)ارکون، الفکر الاسلامي، قراءه علمی
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همه عقول، مبتنی بر احترام به حاکمیت و اقتدار و سرسپردگی نسبت به آن است. بدان معنا که هر مکتب با مذهبی  -8
؛ اما گیرندمثابه همان حاکمیت برتر است، که مورد مناقشه قرار میدارای مجتهدانی بزرگ است؛ این مجتهدان به
گذار و واضع مبانی ( آنها )مجتهدان( خویش را پایه0115ءه علمیه، پاسخگو نیستند.)ارکون، الفکر الاسلامي، قرا

 رسد.دانند، که به حقیقت میشناسانه میروش
کند؛ این همان عقل اسلامی از طریق درک محدود از جهان و آفرینش، نقش و سازوکارهای خود را اعمال می -5

آن سهیم هستند.)ابوزید، الامام الشافعي،  خوانش ویژه در فرهنگ اسلامی است، که علمای اصول دین و فقه در
0118) 

ی هایدهند. همچنین بیانگر چارچوبها از منظر ارکون و ابوزید، چارچوب کلی عقل قرون وسطایی را شکل میاین ویژگی
ه طور مستمر در جهان عرب و اسلام وجود داشت. از سوی دیگر هماست، که امکان گذر از آنها وجود ندارد. این عقل به

کنند و در چنگال بعد لاهوتی وحیانی باقی عقول همان عقول ارتدوکسی متعالی است، که بعد بشری وحی را درک نمی
 اند.مانده

از منظر ارکون و ابوزید، عقل اسلامی مبتنی بر یک روند تکاپوگرایانه برای تثبیت خاستگاه الهی عقل است، که نقطه مشترک 
سوی امر صحیح، هدایت و را بهان معنا که عقل اسلامی خاستگاه الهی دارد، که آنمیان همه ادیان توحیدی است. بد

 کند. راهنمایی می

های وحیانی، یک روند همیشگی در مکاتب فکری اسلامی بنابراین مطالبه یک عقل ابدی، جادوانه و منسجم با آموزه
روند بر این باور بود که ایمان به وحی، عقل بشری شود، که به مکاتب یهودی و مسیحی نیز سرایت کرد. این محسوب می

 (0660کند.)ارکون، الفکر الاسلامي، قراءه علمیه، را هدایت و راهنمایی می
بنابراین امر مسلم این عقل این است که راه هدایت و استمرار آن )عقل( همان وحی است. ایمان به وحی، عقل بشری را 

امر مسلم از یک خوانش ویژه نسبت به وحی برخاسته است. این خوانش بر این باور  کند. اینتقویت، استوار و تایید می
گیرد. از انگارانه الهی قرار میاست که گفتمان وحیانی یک گفتمان معرفتی است. بدین ترتیب، عقل در یک فضای قدسی

تلاش کردند که این مسئله )قرار های مختلف گفتمان اسلامی در تاریخ فرهنگ اسلامی ها و خوانشمنظر ابوزید، جریان
ند ها متفق القول هستها و خوانشانگارانه الهی( را نفی کنند. از سوی دیگر همه آن جریانگرفتن عقل در یک فضای قدسی

که صحت نقل براساس پشتوانه عقل یا در گرو تایید عقل است؛ اما بالعکس آن صحیح نیست؛ زیرا عقل مبنای پذیرش 
امر رخ داد. پرسش این است که: آیا عقل پس از انجام نقش خویش در اثبات نقل، از نظر پس از اینفوحی است و اختلا

تلاف ترتیب اخپردازد؟ بدینگری در فهم متون و هرمنوتیک آنها میکند یا همچنان به کنشگیری میجایگاه خویش کناره
ی اثبات موافقت صریح امر معقول برای صحت سنجی امر دیگر گفتمان دینی در تکاپودر مقیاس تئوری باقی ماند. ازسوی

گری عقل بشری در عرصه فهم متون و هرمنوتیک، به رو، علمای اصول دین و فقه درراستای کنشمنقول پرداخت. ازاین
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-پرداختند. بدین ترتیب فرهنگ عربی 7مصالح مرسله 0هایی از مبانی مهم ازجمله قیاس، مقاصد وگذاری مجموعهپایه
عنوان یک مقوله اساسی، از یک سوی، و توجه به چندگانگی و آزادی اندیشه، همچنان لامی در سایه توجه به عقل بهاس

 (0667فرهنگی پویا باقی ماند.)ابوزید، من الفصیل التفرقه، 
هی هستند، ال اسلامی به اعتبار اینکه گفتمان-های وحیانی در سنت عربیرو، براساس خوانش ارکون وابوزید، گفتمانازاین

به بازنمایی دخل و تصرف الهی در تاریخ پرداختند. بدان معنا که عقل بشری توانایی تفکر در تاریخ را ندارد؛ زیرا خارج از 
 شناسی است؛ اما عبارت ازمتن الهی است. براین اساس، معرفت صرفا استنباط لغوی از متون یا یک عمل معنوی نشانه

ها بپردازد، نیست.)ارکون، الفکر الاسلامي، بندی معنوی و مفهومی در همه زمینهکه به چارچوببازنمایی آزاد از واقعیتی 
دهد؛ همچنین یک بررسی ( از منظر ابوزید، انسان براساس این نگاه در مقابل خداوند متعال قرار می0663نقد و اجتهاد 

( از منظر ارکون، این امر  7666الممنوع و الممتنع،  کند.)ابوزید،تطبیقی میان رویکرد الهی و رویکردهای بشر ایجاد می
ردد. از گپذیری در گذر تاریخ میگر در متن، به دوری انسان از تولید دانش و کنشدلیل سرسپردگی به اراده الهی جلوهبه

 و اجتهاد،دهد و نه شناخت حقیقی.)ارکون، الفکر الاسلامي، نقد سوی دیگر عملکرد انسان را به شناخت شئ کاهش می
0663) 

شود. همچنین گسست کامل میان امر الهی و بشری، از منظر ابوزید، این بررسی تطبیقی، به عدم تکاپوی بشری منجر می
لقه عنوان یک ویژگی و حشود؛ زیرا بهحقیقت مهم و ثابت در ماهیت وحی الهی را که امری تنزیلی است، را نادیده گرفته می

 دهد.خداوند متعال و انسان را به هم پیوند میپیوند و گفتاری که میان 
شویم. یوسیله آن با شئ آشنا مبراین اساس، عقل قرآنی، عقلی که شئ را بازنمایی کند، نیست؛ بلکه همان عقلی است که به

ت قرآنی عبار کند؛ این عبارت تلازم باقرآن عبارت، أفلا تعقلون؟ را مطرح می»پردازد.بندی این مقوله میارکون به چارچوب
ر تمعنای آشنایی با شئ یا دستیابی به حقیقت شئ که پیششناسیم، نیست؛ بلکه بهای که میدارد؛ اما مفهوم عقل به گونه

ای شود و در فضباشد؛ زیرا به سادگی و از همان ابتدا وجود داشته است. فرد مسلمان با آنها آشنا میوجود داشته است، می
 (0663کند یا بیانگر عملکرد مناسب است.)ارکون، الفکر الاسلامي، نقد و اجتهاد، عمومی وارد میخیالین دینی به صورت 

تکاپوهای ارکون و ابوزید در زمینه تثبیت و ژرفایش عقل در فضای فرهنگی عرب، همان رویکرد انتقادی از خاستگاه الهی 
باوجود همه تعاریف متافیزکالی و  -میان عقل ماورائیای که این رویکرد انتقادی به گسست گونهعقل در اسلام است؛ به
امر جز از طریق توجه اسلام همچون پردازد. ایناز یک سو و عقل بشری تاریخی از دیگر سو می -حقایق مطلق نهفته در آن

                                                           
 مقاصد شریعت عبارت از اهدافی است که در شریعت به منظور جلب مصالح و دفع مفاسد بندگان، از ناحیه شارع دنبال می شود. مقاصد شریعت به .0

ه به قیف اعتبار اهمیت، به ضروریات، حاجیات و تحسینات تقسیم شده اند که حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال بندگان از مصالح ضروریه تلقی شده است.
هم و در ف استناد آیات، احادیث معتبر، عقل و بنای عقلا، مشروعیت و موارد مقاصد شریعت را به دست می دهد. مقاصدی که در منابع شناسایی شده اند،

برخی  فی اعتبارتفسیر حکم شرعی مؤثرند و چه بسا، دلیلی که متضمن مقاصد است، از ظهور اطلاق یا عموم دلیل متضمنِ حکم، جلوگیری کند یا در ن
 روایات مغایر با مقاصد استفاده شود.)م(

مصالح مرسله مصالحی است که شارع آن مصالح را معتبر دانسته است. مصالح مرسله، از مصادری است که نزد بعضی از مذاهب اهل سنت برای  .7
 استنباط احکام شرعی پذیرفته شده است.)م(
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-ای روشهپذیر نیست. در این روند، انسان منبع شناخت و منشا همه تلاشهای سکولاریستی، امکاندیگر ادیان به تجربه

 شود.وری موقعیت انسان محسوب میسازی و بینششناسانه و اجتهادات فکری برای عقلانی
سازد و در چارچوب انگارانه و برترنگرانه خارج میتوجه عقل به رویکرد انتقادی تاریخی، آن)عقل( را از فضای قدسی

به انسان در  باتوجه« الله»به تثبیت و ژرفایش مفهوم  امردهد. ارکون و ابوزید دراستای تحقیق اینگری بشری قرار میکنش
ی شود؛ زیرا بخشی از آن تلقهای تاریخی متون از نظام فرهنگی زبانی جدا نمیطول تاریخ کوشیدند. آنها معتقدند دلالت

اب الخط شود که زبان و محیط فرهنگی آن، مرجعی برای تفسیر و اصلاح قرار گیرد.)ابوزید، نقدشود، که باعث میمی
 (0667الدیني، 

را سی آنگردد، مراجعه شود. چه کبایسته است که به زبانی که این واژه بدان بازمی« الله»بدین ترتیب، به محض تلفظ واژه 
کند. فسیر میرا تگوید؟ به کدام زبان بشری تلفظ شده است؟ سپس باید به فضای هرمنوتیکی این واژه توجه کرد، که آنمی

ای هبریم. بنابراین ضروری است که به زبان ابتدایی که خداوند با واسطهکون، ما در یک فضای واقعی به سر میتعبیر اربه
سیر و ها برگرفته از زبان طبیعی بشری هستند و برای تفهای مقدس. این کتابخویش سخن گفته، بازگردیم. یعنی به کتاب

 (7666تند.)ارکون، قضایا في نقد العقل الدیني، گری انسان هسهرمنوتیک آنها نیازمند حضور و واسطه
ود و شبنابراین، خاستگاه و اصل در اندیشه ارکون، همان عقل است؛ زیرا عقل ابزاری ذهنبی، صوری و جدلی محسوب می

گری عقل همراه با خطا است. اما در همان درجه توانایی تاریخی پویا است. این سلطه-گرانه اجتماعییک روند کنش
تر تنها وسیله درک اعم از درک جهان، واقعیت، خود ما و متون است؛ از ح اشتباهات خود نیز دارد. از همه مهماصلا

ور طتاریخی است؛ بنابراین ضد احکام نهایی، قطعی، یقینی قاطع است. این عقل به-که دارای یک سلطه اجتماعیآنجایی
و واقعیت اجتماعی و طبیعی را دارد. از طریق این نوگرایی و پویایی،  پیوسته قابلیت بازنمایی، هرمنوتیک و تعامل با جهان

ه این امر، کند، که توجه بیابد. بدین ترتیب، گفتمان دینی درک میطور ذاتی توسعه میعقل نیز نوگرا و سازوکارهای آن به
اند. ماز گفتگو در عرصه عقل بازمی دهد و به بازنمایی نقاب ایدئولوژیکی خود پرداخته است وابزارهای خود را از دست می

 ورزی متوسل شود.کوشد به بنیانگذاری فرهنگ اندیشهبنابراین می

 

  نتیجه

های دنبال گسست معرفتی با خوانشاز منظر محمدارکون و نصرحامدابوزید، خوانش مدرنیستی عربی پیرامون متن دینی به
های سنتی به تثبیت و تحکیم اعتقادات و باورها زیرا خوانش سازی روند نقد و تردید است؛سنتی اسلامی و جایگزین

ده صورت روشمند و با هدف رفع عوامل بازدارنواره مدرنیستی بهدنبال دستیابی به طرحپرداختند؛ اما خوانش مدرنیستی به
ایی از متن زدبر قدسی سازی قرآن است، که مبتنیترین جستارهای مورد توجه آنها، انسانیاعتقادی بودند. ازجمله برجسته

 پندارند.را متنی بشری میقرآن از طریق تعامل با این متن است؛ زیرا آن
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سازی واژگان تاریخی با اصطلحات جدید پرداخته ای را دنبال کرده است و به جایگزینخوانش مدرنیستی فرایندهای ویژه
یا قرآن به یک مجموعه مدون بزرگ، یا استناد به  سازی اصطلاح نزول قرآن به یک رخداد تاریخیاست. همچون جایگزین

گفتار الهی و گفتار بشری در استدلال و تمایز میان سطوح مختلف در گفتار الهی، یا تمایز میان وحی و تنزیل، قرآن و 
تب شود، که در کارکون مدعی است، مفهوم گفتمان نبوی بر متون مختلفی اطلاق می مصحف، جستار شفاهی و کتبی.

و  کند؛ نه به تعاریفشناسی متون اشاره میقدیم و اناجیل وجود داشته است. این مفهوم به ساختارهای زبانی و نشانه عهد
اعتقادی. بنابراین توجه به عظمت متون، مستلزم این گفتار است که بشر و رویکردهای -جستارهای هرمنوتیکی کلامی

 توان به فهم این متون دست یافت.وجه و عنایت الهی میاش، از فهم آنها ناتوان است و در صورت تکاربردی
ه مثابه یک متن لغوی است، کسازی قرآن، این است که قرآن بهشناسی کاربردی در زمینه انسانییکی از دستاوردهای روش

رآنی، صرفا متنی قبا دیگر متون بشری تفاوتی ندارد. این اشتراک زبانی میان متن قرآنی و متون بشری، به اعتبار اینکه متن 
برآمده و حاصل از الزامات فرهنگی متعلق به زبان است؛ بدین ترتیب فهم و تفسیر، صرفا از طریق رجوع به همین الزامات 

معاصر  هایدست آمده، امکانپذیر است. ابوزید در این زمینه معتقد است؛ این متون دینی در تحلیلهای فرهنگی بهو زمینه
های آن براساسی همان فرهنگ یست. بدان معنا که متعلق به عرصه فرهنگی خاص است و رهیافتچیزی جز متون لغوی ن

های خوانش مدرنیستی عربی، پروژه های استراتژیشود. یکی از رهیافتاست، که نظام معنایی دلالی اصلی محسوب می
راساس این خوانش، بزرگترین مانع، اعتقاد های غیبی است. بسازی متن قرآنی است، که هدف آن، رفع مانع از مقولهعقلانی

ا و هبه وحیانی بودن قرآن است، که از عالم غیب آمده است. از منظر ارکون، تعامل و پرداختن به آیات قرآن براساس روش
سازی قرآن، توجه به علوم قرآنی است، که مورد های مدرن ضروری است. یکی از روندهای مطرح در پروژه عقلانینظریه

ردند، کاندیش تشکیل شد، که از ارتباط با متن قرآن منع میهای معرفتی جزمترتیب، جریانجه علمای مسلمان است. بدینتو
رو، ضروری است رویکردهای مورد توجه در تحلیل و نقد تورات انجامید. ازاینهای نظری عقلی میکه به تعلیق استدلال

ر گیرد. همچنین باید به کاربست رویکردهای پذیرفته شده در علوم انسانی و و انجیل، در زمینه متن قرآن مورد توجه قرا
 اجتماعی پرداخت.

تواند به تنهایی عمل کند. از منظر ارکون، اگر در از منظر ارکون و ابوزید، عقل توانایی استقلال از وحی را دارد. همچنین می
دی متن دینی را انجام دهد. در این فرآیند آنچه که با مبانی آن سازگار تواند یک فرآیند آزادانه و انتقااین روند قرار گیرد؛ می

ای است، که در کند؛ زیرا یک اندیشه اسطورهآورد و در مقابل آنچه که با عقل مغایرت دارد، را رد میدست میاست، را به
 متن دینی وارد شده است؛ همچون سحر و جن.

های عقلی مورد پالایش قرار گیرد. ابوزید بر گسست ن روند براساس رهیافتابوزید بر این باور است که ضروری است ای
میان تفسیر هرمنوتیکی متمرکز گردید، که همان ایمان به روند تغییر در ارتباط مفسر و متن دینی از یک سو، و از سوی دیگر 

رکون و ابوزید در زمینه توجه به فرآیند سازد. بدین ترتیب، ارا از ساخت زمانی جدا میارتباط آن با منطق تاریخی، که آن
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گرایی مطلق در فهم متن و توجه به روند تاریخمندی دارای نقاط مشترکی هستند. تاریخی و عینی0تحول یا چرخش)منعطف(
 گرایانه در زمینه متن دینی است.دنبال لغو روند عینیدور از فضای معنایی مفسر باشد، که بهامر باید بهاین

تاکیدهای محمدارکون و ابوزید در زمینه خوانش متن دینی، در بنیانگذاری منطق تاریخی متن دینی از جهت  ها وتلاش
فکری و هرمنوتیکی و از جهت فلسفی، زبانی و اعتقادی متبلور گردید. همچنین در بازنمایی ماهیت ایدئولوژیکی ادراکات 

های ار آگاهیصورت ساختگشایی ساختارها تداعی یافت، که بهازلی و تبیین سیر تاریخمندی این متن دینی از طریق ساخت
دینی برآمده از متن دینی فکری درآمد. به بیان دیگر به صورت یک عقیده نازل شده و همسان پیام وحیانی است. بدین 

ه و اد یک اندیشترتیب، هدف نهایی ارکون و ابوزید، همان از بین بردن ماهیت الهی قرآن و تاکید بر بشری بودن آن و ایج
عقل است. همچنین پیوند میان واحدهای متنی _ یعنی آیات قرآن_ باتوجه به ملازمات زمانی و مکانی، واژگان و محتوای 

امر درراستای از بین بردن این ماهیت و برداشتن یک گام متعالی نسبت به احکام آنها )ملفوظات و مضامین( است. این
 سازی آن با اجتهادات وضعی است.جایگزین عنوان مدخلی برای رد متن وبه
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ای تغییر و تحول و چرخش اشاره دارد. و فقط به لغت و یا فلسفه لغت محدود نمی شود، بلکه بر سایر تحولات منعطف، به معن - Linguistic turnکلمه  .0

رشته های علمی دیگری نیز اطلاق می شود که برخی از اندیشمندان از آن به عنوان ویژگی عصر حاضر یاد می کنند. این روش بر پاره ای از جستارها و 
 اره به حالت تحول دارد. )م(معرفتی، گفته می شود و اش
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 لدارالبیضاء للعلوم.، الجزائر: االحداثه فی فکر محمد ارکون، مقاربه اولیه(. 7660مسرحی، فارح )

 ، دمشق: دارالینابیع للنشر و التوزیع.البنیویه و تجلیاتها فی الفکر العربی المعاصر(. 0110محمود، ابراهیم )
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